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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

پنج. تحقیق پیرامون آیه 71 سوره مبارکهی اسراء، ضمن دو مرحله؛
مویرد، آیه‌ی شریفه‌ی 71 از سوره مبارکه اسراء است: «ياز آیات شریفه‌ای که در بحث مهدويت باید مورد بحث قرار ب ی

.«يلاونَ فَتظْلَمي و مهتَابونَ كءقْركَ يلَئوفَا هينمبِي هتَابك وتا نفَم هِماممنَاسٍ بِاا لواْ كنَدْع
در این آیه شریفه باز مثل بحثهای گذشته‌ای که در آیات مربوط به این بحث داشتیم، دو مرحله بحث وجود دارد که عبارتند از:

مرحلهی اول: در مورد خود آیه باید بحث کنیم که برخ از نات تفسیری آیه را تا حدّی که مقدورمان هست روشن کنیم.

مرحلهی دوم: این که این آیه چونه به بحث مهدویت ارتباط دارد؟ و روایات که در این مورد وارد شده را هم مورد تأمل قرار
بدهیم، چه اینه این آیه شریفه، از جمله آیات است که این روایت معروف «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیة»
در ذیل این آیه شریفه آمده است، لذا خود این روایت از جمله روایات است که در بحث مهدویت مورد استناد و بحث قرار

م‌گیرد. و ی از مستندات قضیه‌ی امام زمان(عج) است که در ذیل این آیه هم آمده است.

به هر حال اجمال معنای آیه این است که خدای تبارک و تعال به پیامبر اکرم(ص) م‌فرماید: یاد بیاور آن روزی را که ما
م‌خوانیم هر طائفه‌ای از مردم را با امامشان، بخوانیم.

بررس سه نتهی مهم تفسیری آیه؛
نتهی اول: تبیین دو احتمال پیرامون متعلق فراز «یوم»؛

احتمال اول: برخ احتمال دادند که عامل «يوم»، فعل مقدّر «اذکر یوماً» است.

احتمال دوم: برخ احتمال دادند که عامل «يوم»، فعل «فضلناهم» باشد که در آیه قبل است، چون این آیه شریفه و آیات قبل از
این آیه در مقام بیان کرامتهای انسان در دنیا هستند، از این آیه به بعد نیز، در مقام بیان احوال درجات انسان در آخرت است. آن

وقت بعضیها احتمال دادند که عامل کلمهی «يوم»، فعل «فضلّناهم» باشد که در آیه‌ی قبل است؛

مناقشه بر احتمال دوم و اختیار احتمال اول، از منظر مختار؛
البته برخ بر احتمال دوم اشال کردند که فعل ماض نم‌تواند عامل باشد، لذا در پاسخ گفتند ما به معنای مضارع معنا
م‌کنیم تا مشل رفع شود، ول به نظر مختار اینها همه تلّف دارد. این«يوم»، مأمور برای عامل مقدّر «اذکر یوماً» یا «یوم
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القیامة» است.

نته‌ی دوم: تبیین دو احتمال در فراز «ندعوا» و بیان دو نظریهی برگرفتهی از آن؛

خدای تبارک و تعال در این آیه، ی از خصوصیات روز قیامت را بیان م‌کنند که «نَدْعواْ كل انَاسٍ» ی بحث که واقع شده
این است که دعوت به چیست؟ که دو احتمال وجود دارد چه اینه یا مراد از «نَدْعواْ»:

«دعوت به معنای خطاب و ندا» است: یعن روز قیامت خطاب م‌شود که:

مثلا «یا اهل الاسلام، یا اهل الیهود یا اهل المسیح» این مراد از «نَدْعواْ» است؟ و یا:

مثلا به اسام ائمه یا انبیاء(ع) همچون «یا امة محمد(ص)، یا امة عیس(ع)، یا امة موس(ع)، یا امة ابراهیم(ع)» اینها را بخوانند.
که تلق مشهور همین است.

یا مراد از «نَدْعواْ»:

«دعوت به معنای احضار» است: یعن روز قیامت روزی است که ما هر گروه را با امامشان احضار م‌کنیم، نه اینه آنجا
خطاب در کار باشد.

پذیرش احتمال دوم، از منظر علامه طباطبای(قده)؛ به قرینهی تفریع مراد از ندعوا، احضار است، نه خطاب؛

مرحوم علامه طباطبای(قده) فرمودند: مراد از «نَدْعواْ» این نیست که «ینادون بأسماء أئمتهم» که تلق مشهور و معروف همین
اســت؛ چــه اینــه شایــد از برخــ گوینــدگان و مفســرین و اهــل منــبر هــم ایــن مطلــب را شنیــده باشیــد کــه روز قیــامت، یــ از
خصوصیاتش این است که هر فرد، هر گروه و هر قوم را با نام امامشان م‌خوانند و برداشتشان از این آیه همین است که

«نَدْعواْ» را به معنای دعوت خطاب تفسیر و معنا کردند.

لن مرحوم علامه طباطبای(قده) م‌فرمایند: اینطور نیست که مراد از «نَدْعواْ» معنای خطاب باشد به اینه روز قیامت بویند:
«یا امة عیس ندعوا کل اناسٍ بامامهم» مراد این نیست.

بله م‌فرمایند: مراد از «نَدْعواْ»، احضار است؛ پس «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم» یعن «کل قوم محضرون بامامهم» هر
قوم همراه با امامشان هستند؛ بدین معنا که اصلا روز قیامت، روزی است که اینطور نیست که پیشوای ی قوم از قومش
جدا باشد، بله روز قیامت، روزی است که هر قوم همراه با امامشان هستند. از ایشان سؤال م‌کنیم که شما معنای اول را با

چه قرینه‌ای رد م‌کنید، که بوئیم ندا نیست، زیرا ملاحظه کردید که «نَدْعواْ»، دو معنای مختلف شد، چه اینه:

طبق معنای اول لازم نیست که آن امام، همراه با قوم باشد، یعن لازم نیست که آن امام در کنار آن قوم باشد، منته این گروه
م‌گویند ما شیعه‌ی این امامیم و به آن نام، خوانده م‌شوند؛ این در معنای اول است که امام لازم نیست همراه آنها باشد.

اما:

طبق معنای دوم که مرحوم علامه(قده) فرمودند، ندا نیست، بله «معیت مع الامام» هست، یعن روز قیامت، روزی است که هر
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گروه همراه با امامشان هستند، حالا مراد از امام چیست؟ در مباحث آت خواهیم رسید، فعلا داریم این «نَدْعواْ» را معنا
م‌کنیم.

به دیر کلام، فرق بین معنای اول و معنای دوم روشن باشد که:

در خطـاب، دیـر لازم نیسـت کـه آن امـام هـم همـراه مـاموم باشـد، «يـوم نَـدْعواْ كـل انَـاسٍ بِامـامهِم»، مثلا م‌گـوئیم «یـا أمـة
عیس(ع)»، اما طبق این معنا دیر آیه دلالت ندارد که خود حضرت عیس(ع) هم همراه اینها باشد!

اما:
در احضار، وقت که م‌گوئیم مراد، خطاب نیست و احضار است، یعن روزی که اینها را با امامشان احضار م‌کنیم، یعن هر
گروه که تابع هر امام بودند، همراه با آن امام هستند، اصلا صفهای روز محشر، این چنین تشیل م‌شود، هر گروه همراه

با امامشان هستند.

در نتیجه با قطع نظر از اینه ببینیم دلیل مرحوم علامه(قده) چیست؛ همانطور که مشهور قائل شدند باید بوییم که «نَدْعواْ»،
ظهور در دعوت خطاب دارد، یعن آیه م‌فرماید: ما هر گروه را به نام امامشان م‌خوانیم، یعن ما باشیم و آیه شریفه، ظهور

در معنای اول دارد.

اما مرحوم علامه طباطبای(قده) م‌فرمایند: قرینه‌ای وجود دارد که این معنای دوم را تقویت م‌کند، از ایشان مپرسیم که
قرینه چیست؟ ایشان م‌گوید این تفریع که در آیه آمده « «فَمن اوت كتَابه بِيمينه فَاولَـئكَ يقْروونَ كتَابهم» م‌فرمایند: این
تفریع با معنای اول سازگاری ندارد، زیرا «إذ لا تفرع بین الدعوة بالإمام بهذا المعن و بین اعطاء التاب بالیمین» ایشان
م‌فرماید: چه تفرع وجود دارد که بوئیم روز قیامت، روزی است که مردم را به نام امامشان م‌خوانند، حالا که به نام
امامشان م‌خواندند، آنه نامهی اعمالش را به دست راستش م‌دهند، «فَاولَـئكَ يقْروونَ كتَابهم» و در آیه بعد دارد «ومن كانَ
شود، این چه تفریع‌م بوده در آخرت هم اعم که در این دنیا اعم آن کس «بِيلاس لضاو معا ةرخا ف وفَه معا ذِهه ف
است بر اینه گروه و مردم را به نام امامشان بخوانند. اما اگر گفتیم هر گروه همراه با امامشان هستند، گروه حق روشن است
و گروه باطل هم روشن است، آنه امام حق در آن هست، کتابشان را به دست راستشان م‌دهند، آنه امام باطل در آنها هست

کتابشان را به دست چپشان م‌دهند. آن وقت تفریع در اینجا معنا پیدا م‌کند، این فرمایش مرحوم علامه طباطبای(قده) است.

مناقشه بر نظریهی علامه طباطبای(قده) از منظر مختار؛ تفریع با هر دو معنا سازگار است، لذا نمتواند دلیل بر نظریه
علامه(قده) باشد؛

واْ»، یعنما اگر معنای اول را گفتیم که «نَدْع رسد که تفریع با هر دو معنا سازگاری دارد؛ یعن‌به نظر قاصر ما این م
م‌خوانند و خطاب م‌کنیم، دعوت م‌کنیم هر گروه را با امامشان، دعوت م‌کنیم هر گروه را به نام امامشان؛ این چه
اشال دارد که بوئیم هر گروه که نامه اعمال را به دست راستش دادند «فَاولَـئكَ يقْروونَ كتَابهم» م‌شود. پس به نظر
مختار، تفریع هم با معنای اول سازگاری دارد و هم با معنای دوم سازگاری دارد، لذا این تفریع نمیتواند قرینه روشن برای

فرمایش مرحوم علامه طباطبای(قده) باشد.

نتهی سوم: بررس احتمالات در فراز «بامامهم»؛
«هِماممکه«بِا کنیم؟ لذا هر معنای‌را ببینیم چه معنا م «هِماممباء» در فراز «بِا» امام» و کلمه» ما حالا برسیم به کلمه منته
کردیم در آن صورت به تبع آن «نَدْعواْ»، هم باید معنا شود. حال باء را «باء مصاحبت» بیریم؟ یا باء را «باءآلت» بیریم؟ به
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چه معنای باید معنا کنیم؟ لذا به این کلمه که رسیدیم و آن را معنا کردیم، دو مرتبه باید ببینیم کدام ی از این دو احتمال در
» هر قوم و هر ی از انسانها را «بِامامهِم» به امامشان م‌خوانند. عمده‌ی «نَدْعواْ»، را باید اختیار کنیم؟ «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ

بحث در این آیه شریفه روی این کلمه‌ی «بِامامهِم» است؛ به هر حال در اینجا ذکر دو مطلب لازم به نظر م‌رسد؛

مطلب اول: با توجه به اضافهی امام به ناس، در دنیا گروه بامام وجود ندارد؛

این را توجه داشته باشید که در این آیه، کلمهی «بِامامهِم» به همین «انَاسٍ» اضافه شده، پس «بِامامهِم» یعن امام این مردم. در
نتیجه این مطلب، خود اشعار به این دارد که هر گروه از مردم، امام دارند، لذا وقت خداوند م‌گوید: «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ»
این «كل انَاسٍ» یعن «من الاولین و الآخرین»، لذا ی گروه در ی زمان خاص مراد نیست! بله «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ
»، یعن امام این «اُناس»، ظهور روشن دارد در اینه هر گروه، امام دارد. منته بحث این است که بعض از گروهها هِماممبِا
امام حق دارند و بعض گروهها امام باطل. برخ امامشان را میشناسند و برخ نم‌شناسند، اما هر گروه، امام دارند، یعن از

آیه استفاده م‌شود که اصلا ما گروه ب‌امام در دنیا نداریم. طائفه‌ای از مردم که اینها امام نداشته باشند نداریم.

مطلب دوم: تبیین سه احتمال پیرامون امام در آیه؛
حالا مراد از امام چیست؟ که در این زمینه پنج یا شش احتمال وجود دارد که عبارتند از:

احتمال اول از منظر علامه طباطبای(قده): به سه قرینه، منظور از امام در این آیه، مطلق امام حق و باطل است؛

مرحوم علامه طباطبای(قده) ادعا فرمودند که به سه قرینه، امام در ما نحن فیه مطلق امام است این قرائن عبارتند از:

قرینهی اول: کلیت لفظ امام در قرآن؛
امام ی معنای خاص قرآن و یا ی اصطلاح خاص قرآن است و هم امام الحق را شامل م‌شود و هم امام الفر را شامل
م‌شود. ایشان م‌فرمایند: اینه در آیه 124 بقره خدای تبارک و تعال م‌فرماید: «قَال ان‌ِ جاعلُكَ للنَّاسِ اماما» به حضرت
ابراهیم(ع) م‌فرماید: ما تو را به عنوان امام قرار دادیم، در آیه 73 از سوره انبیاء «وجعلْنَاهم ائمةً يهدُونَ بِامرِنَا»، در آیه 12

» که ائمه در اینجا، جمع امام است. سوره توبه م‌فرماید: «فَقَاتلُوا ائمةَ الْفْرِ

ایشان م‌فرمایند: همانطور که مشخص است در عرف قرآن، امام ی معنای کل است، به آن شخص اطلاق م‌شود که یا
مردم را هدایت م‌کند به امر اله، یا موجب اضلال مردم است. در نتیجه امام منحصر به شخص است؛ یعن در خودِ نوع بشر
است، حالا این در مقابل احتمالات دیری که بیان م‌کنیم. اما ی امام الحق داریم و ی امام الباطل داریم؛ لذا آیه را هم باید

.«هِماممنَاسٍ بِاا لواْ كنَدْع مووئیم: «يهمین طور معنا کنیم و ب

قرینهی دوم: اطلاق لفظ امام؛
ایشان در ادامه م‌فرمایند: امام چون در عرف قرآن، هم شامل امام الحق م‌شود و هم امام الباطل، در نتیجه مراد از امام در

اینجا، «مطلق» است، و قرینه‌اش این است که لفظ امام اطلاق دارد؛

قرینهی سوم: سیاق آیات؛
هينمبِي هتَابك وتا نفَم» ،«معا ذِهه انَ فك نمآیات بعدی هم که میآید: «و و شاهد سومش هم سیاق این آیات است، یعن
فرماید: آیه بعد هم اشعار به همین معنا دارد. پس امام یعن‌شود بر این معنا؛ ایشان م‌اینها هم قرینه م « مهتَابونَ كءقْركَ يلَئوفَا
«هو الذی اتخذه الناس اماماً و اقتدوا به ف الدنیا» آن کس که مردم او را امام قرار دادند و در دنیا به او اقتدا کردند، یعن در
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آیه بعد مراد این است «لا من اجتباه اله للإمامة و نصبه للهدایة بأمره» نه آن کس که خدا او را برای امامت قرار داده «و نصبه
للهدایة» م‌فرمایند: اینها قرائن م‌شود که ما بوئیم مراد از امام این است.

پس مدعای مرحوم علامه(قده) این است که م‌فرمایند: اولا در عرف قرآن، امام اطلاق دارد، یعن عام است. هم امام حق را
مییرد و هم امام باطل را. ثانیاً: خود لفظ امام اطلاق دارد. ثالثاً قرینه‌ی سیاق هم دلالت بر این مدعا دارد. حالا این کلام

علامه(قده) را داشته باشید؛ لذا ایشان امام را این طور معنا م‌کنند.

احتمال دوم: مراد از امام، کتاب اله است؛
ی احتمال این است که مراد از خود امام، شخص نباشد، بله «کتاب» باشد. یعن «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم» مراد از
امام، کتاب باشد. چه اینه در قرآن کریم در سوره مبارکه هود آیه 17 خدای تبارک و تعال، امام را بر کتاب «تورات» اطلاق
کرده و فرموده: «ومن قَبله كتَاب موس اماماً و رحمةً» برای کتاب، عنوان امام اطلاق کرده و طبق این آیه هفدهم سوره هود،
اساساً کتب سماویه‌ی مشتمل بر شریعت، همه عنوان امام را دارند یعن: تورات، انجیل، زبور و کتاب موس، عیس، نوح،

ابراهیم(ع) و نب ما(ص) همه عنوان امام را دارد. آن وقت بوئیم مراد از «بِامامهِم» در اینجا «أی کتابهم» است.
مناقشه بر احتمال دوم، از منظر مختار: این معنا با عمومیت ندعوا در آیه منافات دارد؛

اگر در این آیه، امام را به کتاب معنا کنیم، اشالش این است که آیه در مقام این است که بفرماید: روز قیامت تمام اولین و
آخرین را «نَدْعواْ»، در حال که عده‌ای از انسانها بوده‌اند، چون اولین کتاب که دارای شریعت بوده، کتاب حضرت نوح(ع)
بوده. نتیجه‌اش این است که بوئیم انسانهای قبل از حضرت نوح(ع) روز قیامت خوانده نم‌شوند، انسانهای که کتاب دارند،
وقت م‌گوئیم «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم» «أی بتابهم»، یعن آنهای که کتاب دارند، اما آنهای که کتاب ندارند و قبل از
حضرت نوح(ع) بودند، انسانهای زیادی بودند. خود پیروان حضرت آدم(ع) که کتاب نداشت، پس اینها اصلا روز قیامت خوانده
و دعوت نشوند! در حال که آیه در مقام این است که همه‌ی بشر «من الاولین و الآخرین» را م‌خواهد بفرماید که خوانده
م‌شود. پس این احتمال دوم بود که بوئیم «کل اناس بامامهم ای بتابهم» مثلا بویند «یا اهل القرآن، یا اهل التورات، یا اهل

الانجیل»، اشالش همین بود که عرض کردیم.

احتمال سوم از منظر فخر رازی: امام به معن پیامبر حق و پیشوای باطل است، در این صورت در «باء» دو وجه وجود دارد؛

احتمال سوم این است که مراد از امام، نب است؛ امام یعن پیامبر و نب؛ پس آیه یعن آنهای که در مسیر ی پیامبری هستند،
مثلا بوئیم: «یا اهل ابراهیم(ع)» یا «هاتوا متبع ابراهیم(ع)، هاتوا متبع موس(ع)، هاتوا متبع محمد(ع)»، مراد از امام این
باشد و همچنین آن طرف قضیه در مقابل نب، امام به معنای شیطان نیز هست یعن آنهای که پیشوای ضلال هستند؛ لذا گفته

شود «هاتوا متبع الشیطان»، «هاتوا متبع رؤساء ضلال» و «هاتوا متبع الاصنام».

فخر رازی م‌گوید: اگر بخواهیم امام را اینطور معنا کنیم، به معنای نب یا به معنای شیطان، متّبعین ی پیامبر یا متّبعین
شیطان، فرعون یا نمرود که عبارت فخر رازی این است: «ینادی یوم القیامة یا امة ابراهیم(ع)، یا امة موس(ع) فیقوم اهل الحق
الذین اتّبعوا الانبیاء» اهل حقّ که تبعیت از انبیاء کردند «فیأخذون کتبهم بأیمانهم» اینها نامه‌های اعمالشان را با دست راست
م‌گیرند «ثم ینادی یا اتباع فرعون، یا اتباع نمرود» پس احتمال سوم این است که بوئیم مراد از امام یعن آن نب حق، یا

ابراهیم(ع) یا موس(ع)، یا عیس(ع)، یا پیامبر اکرم(ص) و آن پیشوای ضلال شیطان، فرعون، نمرود، مراد این است.

آن وقت فخر رازی م‌گوید: اگر امام را به معنای نب یا به معنای پیشوای ضلال گرفتیم، در کلمه‌ی «باء» دو وجه یا دو احتمال
وجود دارد،
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وجه اول: تقدیر گرفتن کلمه «تبعاً» به عنوان متعلق؛
احتمال اول این است که متعلق «بِامامهِم» در تقدیر باشد؛ در این صورت معنای آیه چنین م‌شود که «ندعوا کل اناس بامامهم
تبعاً و شیعتاً لامامهم» ی تقدیری در اینجا باید گرفته شود؛ به دیر سخن، یا باید در آیه تقدیری گرفته شود، که عبارت است از
«ندعوا کل اناسٍ بامامهم تبعاً»، یعن همانطوری که خودِ امام را م‌خوانیم، مردم را نیز، به تبع او م‌خوانیم، فرعون را که
م‌خوانیم، مردم را به تبع آن م‌خوانیم، یعن مردم که پیرو او بودند را نیز م‌خوانیم. لذا هر امام را که خواندیم، مردم را به

تبع او م‌خوانیم، این ی احتمال که ی تقدیری در آیه باشد.

وجه دوم: تقدیر گرفتن کلمه «مختلطین» به عنوان متعلق؛
فخر رازی م‌گوید: این «بِامامهِم» متعلق به ی محذوف باشد که آن محذوف ف موضع الحال است «ندعوا کل اناس مختلطین
بامامهم أی یدعون و امامهم فیهم» به دیر سخن، احتمال دوم این است که ی محذوف در تقیر باشد یعن «ندعوا کل اناسٍ

بامامهم أی مختلطین بامامهم»

که در حقیقت احتمال سوم، به همان معنای برم‌گردد که مرحوم علامه طباطبای(قده) فرمودند که «نَدْعواْ»، یعن مردم را با
امامشان احضار م‌کنیم «أی یدعون و امامهم فیهم».

مناقشهی علامه طباطبای(قده) بر احتمال سوم: بر خلاف نظر فخر رازی، امام به معنای عرف و عقلای نیست، بله در قرآن
ضابطهای خاص دارد؛

یریم که همهمعنای وسیع ب ه ما امام را یفرمایند: این‌خواهند رد کنند و م‌(قده) این معنا را ممرحوم علامه طباطبای
انبیاء و شیاطین را شامل شود مبن بر این است که امام را به معنای عرف بیریم؛ این معنا «مبن عل أخذ الإمام بمعناه
العرف» پس ی معن این است که ما امام را به ی معنای عرف معنا کنیم، معنای عرف یعن «و هو من یؤتم به» کس که
ه اگر به عنوان اصطلاحران دنبال او هستند «من العقلاء» در حالیکه جلودار است و دی کس شود، یعن‌اقتدای به او م
قران بیریم اشال به وجود نمآید؛ زیرا ایشان در ادامه م‌فرمایند: «ولا سبیل له مع وجود معن خاص له ف عرف القرآن»
وقت ما م‌گوئیم در عرف قرآن، امام را ی معنای خاص برایش م‌کنند «وهو الذی یهدی بأمر اله و المؤتم به ف الضلال»
امام در اصطلاح قرآن آن کس است که به امر خدا مردم را هدایت م‌کند. و او «نب من حیث إنه نب انبع عن اله» است، اما

از حیث اینه مردم را هدایت م‌کند، «وجعلْنَاهم ائمةً يهدُونَ بِامرِنَا»،

به دیر سخن، مرحوم علامه طباطبای(قده) م‌فرماید: در معنای اصطلاح امام در قرآن، امام حق آن است که «يهدُونَ
بِامرِنَا»، لذا اینطور نیست که بوئیم هر کس پیرو هر نب بود، آن نب در اصطلاح قرآن، عنوان امام داشته باشد و لذا در میان
انبیاء گذشته انبیای بودند که امام نبودند، ایشان م‌فرماید: جنبه ی «يهدُونَ بِامرِنَا»، در معنای امامت نقش دارد؛ پس نباید امام
را ی معنای عرف و عقلای کنیم؛ زیرا اگر بوئیم که امام یعن «مطلق من یؤتم به»، هر کس که تبعیت م‌شود، هر کس که
پیروی م‌شود این به معنای عرف، امام است، اما در اصطلاح قرآن، به آن کس امام م‌گویند که «بأمر اله» هدایت م‌کند،

یعن هر پیامبری را شامل نمیشود و نب ما امام بوده، انبیاء گذشته امام نبودند!

لن فخر رازی در تفسیرش م‌گوید: کلمهي امام در لغت «کل من ائتم به» است یعن هر کس که مورد ائتمام و اقتدا واقع
م‌شود «کانوا عل هدی أو ضلالة» لذا «فالنب امام امته و الخلیفة امام رعیته» بعد م‌گوید «والقرآن امام المسلمین». اما بر
خلاف نظر فخر رازی، از عبارت مرحوم علامه طباطبای(قده) استفاده م‌شود که منظور از امام، معنای خاص قرآن است،
مخصوصاً به آن آیه شریفه «يهدُونَ بِامرِنَا»، یعن مجرد اینه ی کس از شخص تبعیت کند که آن فرد حرف حق را دارد، در
اصطلاح قرآن به این امام نمیویند، بله به اینه اگر زیدی از کس تبعیت کند که حرف حق دارد او امام این نیست! بله امام
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جای است که «يهدُونَ بِامرِنَا»، یعن اگر ی کس آمد مردم را، به امر خداوند هدایت کرد و آن کس که «بأمر اله» مأمور
برای هدایت مردم است، این شخص عنوان امام را دارد و الا اگر کس مطلقا از دیری تبعیت کند، ولو آن شخص ی حرف

درست هم میزند، این را نمیتوانیم بوئیم امام است.

بنابراین مرحوم علامه طباطبای(قده) م‌خواهند به شیوهی پیش گفته، برای امام ی معنای اصطلاح خاص در قرآن درست
کنند، البته آن طرفش هم هست که آن کس هم که موجب کفر مردم است در اصطلاح قرآن، امام است «فَقَاتلُواْ ائمةَ الْفْرِ»

توبه12 اما این طرفش که بخواهد امام حق باشد باید «يهدُونَ بِامرِنَا»، باشد.

جلسهی آت: بررس نظریهی علامه طباطبای(قده) پیرامون معنای امامت در قرآن و بررس سایر احتمالات پیرامون معنای امام؛

نته ای که اینجا وجود دارد این است که آیا ما متوانیم بوئیم که این معنای امامت که مرحوم علامه طباطبای(قده) م‌گویند
» همان امامت است که ما به عنوان امام در اعتقادات متب خودمان داریم؟ یعن آیا این همان سخن «انّ جاعلُكَ للنَّاسِ اماماً
امامیه است که م‌گویند: امامت، اختصاص به برخ پیامبران دارد و خیل از انبیاء امام نبودند؛ حال آیا مرحوم علامه
طباطبای(قده) این تعبیر اعتقادی را م‌خواهند بفرمایند یا اینه نه، اصلا با قطع نظر از این امامت اعتقادی، م‌خواهند بویند
که در عرف قرآن، امام این است، م‌فرمایند معنای که در قرآن است «هو الذی یهدی بأمر اله و المئتم به ف الضلال» آنکه به

امر خدا هدایت کند یا آنه در ضلال و گمراه به او ائتمام م‌شود.

حالا احتمالات دیری در معنای امام وجود دارد که ان شاء اله در جلسه بعد عرض م‌کنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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